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گفتوگو

 یادی از بانوی
 مبارز و انقلابی 

عصمت السادات نصری از زنان مبارز دوران 
انقاب اسامی بود. او به واسطه فعالیت های 
سیاســی برادرش ســیداحمد نصــری، به 

فعالیت های سیاسی روی آورد.
 2۵ اردیبهشــت 13۵2توســط ســاواک 
دســتگیر و پس از 2ســال زندانــی بودن 
1۵آذر 13۵4 آزاد شــد. مرتضی نبوی در 
کتاب خاطراتش که توســط جــواد کامور 
بخشایش نوشته شده، می گوید: »سیداحمد 
هم دانشــکده ای من بود، اما با خانم نصری 
آشنایی قبلی نداشتم. تازه از زندان آزاد شده 
بودم که باخبر شدم خواهر احمدآقا هم زندان 
بوده و از زندان آزاد شده اســت. با توجه به 
اصرار خانواده ام برای ازدواج، خواستگاری از 

خواهر احمدآقا به ذهنم خطور کرد.
 خواهرم در دوران دبیرستان با خانم نصری 
همکاس بود. یک ماه بعد از آزادی، موضوع 
خواستگاری از ایشــان را با خواهرم مطرح 
کردم و خانواده ها در جریان این خواستگاری 
قرار گرفتند. به دلیل اینکــه هر دو فعالیت 
سیاســی و قصد داشــتیم در آینده به این 
فعالیت ها ادامه دهیم، مشکاتی برای کسب 
رضایت خانواده ها داشتیم. حتی زمانی که 
برای ثبت ازدواج به دفترخانه مراجعه کردیم، 
مسئول دفترخانه موضوع ســابقه فعالیت 
سیاسی و زندانی بودن ما را به ساواک گزارش 
داده بود. ســاواک قزوین هم ما را تهدید و 
من را احضار کرد. ســاواک نمی خواســت 
این ازدواج سر بگیرد، اما بدون توجه به این 
موضوع تیرماه 13۵۵عقد محضری کردیم و 
البته بعد از آن هم دست از مبارزات انقابی 

بر نداشتیم.« 
مرضیــه حدیدچی)دبــاغ( در کتاب 
خاطراتــش درباره عصمت الســادات 
نصری چنین گفته اســت: »مرحومه 
نصــری را 1۵روز بیشــتر ندیــدم. او 
را از اویــن به زنــدان قصــر آوردند و 
احتمالا به زنــدان اویــن برگرداندند. 
وی زنی بســیار مودب، موقر، دلســوز 
و مومن بود.« در بخش دیگــری از این 

کتاب به نقل از »منظــر خیر« هم بندی 
آنها و از زنان مبارز انقابی، آمده اســت: 
»شــبیه ترین و نزدیک ترین فرد به خانم 
دباغ، عصمت السادات نصری بود. این دو 
اصا درباره کارهایشــان، گذشته شان و 
اینکه با چه کسانی کار می کردند و ارتباط 
داشــتند چیزی بیان نمی کردند. متداول 
بود وقتی در زندان دور هم می نشستیم از 
گذشته، بازجویی و شکنجه به قدر اندکی 
هم که شــده صحبت می کردیــم اما این 
دو نفر)خانم دبــاغ و خانم نصری( چنین 
نمی کردند.«  زندگی مشترک مرتضی نبوی 
با عصمت السادات نصری، 7 سال بیشتر طول 
نکشــید. ثمره این ازدواج 3فرزند بود. خانم 
نصری ســال 1362بر اثر ابتــا به بیماری 

درگذشت.

روایت زندگی شخصی عضو تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خواهرش 

درِ خانه برادرم همیشه روی همسایه ها باز است

باتوجهبهارتباطنزدیکشــمابابرادرتانبرایمانازمهمترین
ویژگیآقاینبویبگویید.

همیشــه در زندگی مقید به ساده زیســتی بود و همین، ویژگی او را برجسته 
می کند. قبل از اینکه وارد فعالیت های سیاسی شود، خصوصیت ساده زیستی را 
داشت و زمانی که قصد ازدواج داشت، حتی جهیزیه ای را که معمول است خانواده 
دختر بدهند نخواست. خودش و همسرش به خرید رفتند و مختصر لوازم ضروری 

را برای شروع زندگی مشترکشان خریدند.
اینســبکزندگیدردورههایمختلــفوزارتیانمایندگی

مجلس،حفظشد؟
 بله. سبک زندگی و ساده زیستی ایشان از گذشته تا کنون حتی در دورانی که وزیر بود، 
تغییری نکرده اســت. چه زمانی که در وزارت بود و چه در مجلس و الان هم در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، همیشه بر ساده زیستی مقید است. ویژگی دیگر ایشان، تطابق 
بین حرف و عملشان هســت. افراد بســیاری در جریان انقاب صحبت هایی را مطرح 
می کردند که جنبه شعارگونه داشت. به همین دلیل در عمل به حرفی که می زدند پایبند 
نماندند. برای آقامرتضی، حفظ آرمان های انقاب بسیار مهم است و در عمل هم پایبند به 
رعایت مسائل اسام هستند. این ویژگی ها در شاخصه ولایت پذیری بروز می کند. رابطه 
عمیق قلبی با رهبر انقاب دارند و هیچ وقت از ایــن موضوع تخطی نکرده اند. صداقت 
ایشــان، تطابق اعتقاد و عمل، انقابی بودن و تخطی نکردن از ارزش های انقاب باعث 
شده میان افرادی که از نزدیک با ایشان آشنا هستند، از احترام ویژه ای برخوردار باشند. 
بین فامیل هم همینطور است. برادر زاده ها و خواهر زاده ها برای ایشان خیلی احترام قائل 

هستند، چون صداقت ایشان را در عمل دیده اند.
اهلتوصیهوسفارشهستند؟آیابچههایفامیلرابرایشغل

بهجاییمعرفیمیکنند؟
 به هیچ وجه! ایشان حتی برای نزدیک ترین فرد به خودشان که پسرشان هست 

این کار را نکردند چه برسد به بچه های خواهر و برادر و رده های بعدی فامیل.
باتوجهبهاینکهسالهاستدرمحلهمنیریه
ساکنهستید،رفتوآمدیهمباهمسایههادارید؟
پیشآمدهکههمســایههاخواســتهایداشته

باشندوبهدرخانهآقاینبویمراجعهکنند؟
رفت وآمد با همســایه ها نداریم، اما درخانه آقای نبوی همیشه روی همسایه ها 
باز بوده و اگر همسایه ای از ایشان کمک  خواسته حتما تا جایی که مقدور بوده، 
کمک می کردند. به واسطه حضورشــان در مساجد اطراف، همسایه ها ایشان را 
می شناسند. مواردی هم بوده که از او خواسته اند برای حل مشکل خانوادگی پا 
درمیانی کنند. همسر برادرم بسیار دســت به خیر هستند و ارتباطات بسیاری 
با افراد مســتمند دارند. خودشــان و برادرم تا جایی که بتوانند برای کمک به 
نیازمندان پیشقدم می شوند و هر کمکی که از دستشان بر بیاید دریغ نمی کنند.
درزندگینامهآقاینبویآمدهکههمسراولایشانفوتکردند.
برایمانبگوییدکهدرزمانفوتهمسرشان،فرزندانشانچندسالهبودند؟

بچه های برادرم در زمان فوت مادرشان، 2ساله، 4ساله و 6ساله بودند.
وازحاجخانممریمغرویبرایمانبگویید.ماشنیدهایمکهبسیار

ارتباطخوبیبابچههاداشتهودارند.
بله همینطور اســت. همانطور که گفتم بچه ها زمان فوت مادرشان کم سن و سال 
بودند. برادرم در انتخاب مجددشان، اولویتشــان این بود که فردی را به همسری 
اختیار کنند که برای بچه ها مادری کند. واقعا هم همینطور بود. حاج خانم همین 
نقش را برای بچه ها ایفا کردند و بچه ها ایشان را به عنوان مادر پذیرفتند. برقراری 
ارتباط با بچه ها خیلی مهم بود و آنچه باعث شد بچه ها جذبشان بشوند، بی ریا بودن 
و صداقت حاج خانم بود و البته مهر و محبت مادرانه ای که همیشه نسبت به بچه ها 
داشتند و الان هم نسبت به نوه ها ابراز می کنند. حاج خانم بسیار به مسائل مذهبی 

مقید هستند و این ویژگی ایشان در تربیت بچه ها تأثیر بسیاری داشته است.
ایننوعســبکزندگیآقاینبویوحاجخانمبهفرزندانهم

منتقلشدهاست؟
سبک زندگی برادرم و حاج خانم بسیار منحصر به فرد است و شاید کمتر کسی 
را بتوانیم با این ویژگی پیدا کنیم. به طور حتم به دلیل روابط بســیار خوبی که 
بین ما و خانواده برادرم هست، سبک زندگی ایشــان در همه ما و فرزندان ما و 
خودشان تأثیر گذاشته، اما مهم ترین مسئله، سامت نفسی است که در فرزندان 
برادرم مشهود است. فرزندانشان بسیار مقید به رعایت مسائل مذهبی هستند 

و زندگی سالمی دارند.
بهنظرتانافرادیمانندآقاینبویکمتعدادنیستند؟

 شاید علت را در فریبندگی زندگی دنیا و پایبند نبودن به اصول اعتقادی بتوان 
پیدا کرد. خیلی از افراد وقتی به پست و مقامی می رســند، از آرمان های اولیه 
انقاب فاصله می گیرند و سبک زندگی شان تغییر می کند. همین مسئله موجب 
بی اعتمادی مردم و به خصوص جوان ها به مسئولان می شود. مهم ترین اثری که 
این نوع سبک زندگی می گذارد، این است که اعتماد جامعه را از بین می برد. مهم 

است که بتوانیم پایبندی به ارزش ها را از اول تا آخر حفظ کنیم.

عفتنبویوخانوادهاشبیشاز4دههاســتکهدریکآپارتمانودرهمسایگیباخانوادهبرادرشسیدمرتضینبویزندگی
میکند.عفتنبوی،متولد1339معتقداستسبکزندگیآقامرتضیوهمسرشبســیارمنحصربهفرداست.اومیگوید:
»آقامرتضیهمیشهبرسادهزیستیمقیدبودهوهمین،ویژگیایشانرابرجستهمیکند.«ازاوخواستیمتابرایمانازرازسادهزیستیبرادرشبگویدکه

چگونهداشتنمسئولیتدردولتومجلس،برسبکزندگیاینچهرهشناختهشدهوانقلابی،تأثیرینگذاشتهاست.

  شهره کیانوش راد
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بودکهانگیزهمذهبیودفاعازمذهبدرماخیلیقویبود.«

آشنایی با کتب مذهبی


